
حل
ت

يم لي
ان

د
 

عنا
م

ي
ي

 
نش

هم
ني

« ي
وا

تق
 «

يا«و 
ان

م
« 

عنا
ر م

ختا
سا

ر 
د

ي
ي

 
آن

قر
 

أك
ا ت

ب
 دي

ش ا
رو

ر 
ب

ي
سو

وت
ز

  

٣٥  
 

  

 

  

  تحليل ميدان معنايي همنشيني 
  در ساختار معنايي قرآن» ايمان«و  »تقوا«

  با تأكيد بر روش ايزوتسو  
 عليرضا قائمينيا*
   سميه خلجي**
      محمد حسين شيرافكن***

  چكيده

شود كه تقوا از جمله اموري است كه در زندگي انسان ريشه با مراجعه به قرآن كريم اين نكته كشف مي

اي برخوردار است. تقوا از اموري است بيني قرآن كريم تقوا از جايگاه ويژهاست؛ لذا در جهاندوانده 

هاي ديني ارتباط دارد. از جمله مواردي كه در قرآن كريم ارتباطي عميق با تقوا كه با بسياري از مؤلفه

ميدان معنايي را ترتيب  يي تقوا و ايمان و بررسي ارتباط آن دو با هم كه چهآدارد، ايمان است؛ لذا هم

باشد؛ چراكه فهم ميدان معنايي تشكيل شده در فهم صحيح از اين دو مؤلفه دهند، ضروري ميمي

هاي موجود در يم با روش معناشناسي ايزوتسو كه يكي از روشاآنتأثيرگذار است. در اين نگاشته بر

ا كشف و اين ارتباط عميق را اثبات كنيم. باشد، ميدان معنايي از همنشيني تقوا و ايمان رمعناشناسي مي

يابيم كه ايمان در نسبت همنشيني با تقوا سه ساحت زمينه، مكمل و در اين پژوهه به اين نكته دست مي

اي دارد؛ يعني انسان متقي در تمام مراحل سير خود از ايمان بهره جسته و از آنجايي كه ارتباطي نتيجه

مرتبه توان بيان داشت يابد. ميدارد، با ازدياد ايمان، تقوا نيز افزايش مي دو سويه بين تقوا و ايمان قرار

ايمان و هر مؤمني متقي نيست؛ لكن هر شخص  يتقوا فضيلتي است وراباشد. ميتقوا فوق مرتبه ايمان 

  .متقي باايمان است

  معناشناسي، ميدان معنايي، ايمان، تقوا، همنشيني، ايزوتسو. واژگان كليدي:

                                                

 qaeminia@yahoo.comشناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.           دانشيار گروه معرفت *

  كارشناسي ارشد قرآن و حديث دانشگاه قران و حديث قم (نويسنده مسئول).  **
       simorgh110@yahoo.com 

    mh.shirafkan12@gmail.comدكتري تفسير تطبيقي دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم.         ***

 ٢٣/٠٧/٩٨تاريخ تأييد:                ٢٠/٠٢/٩٦تاريخ دريافت: 



٣٦  
 

ان
ست

تاب
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
يعل /٨٦

ضا
ر

 
ائم

ق
، ايني

 هيسم
لج

خ
، ي

مد
مح

يش نيحس
كن

راف
  

 

 

 

  همقدم
و به معناشناسي  )٢٧، ص١٣٨٧(صفوي، مطالعه علمي معناست  )Semantic(معناشناسي 

. )٢٨، ص١٣٨٧/ صفوي، ٧٨، ص١٣٨٩نيا، (قائميشود فلسفي، منطقي و زباني تقسيم مي

. )٣٤، ص١٣٨٧(صفوي، معناشناسي زباني، دانش مطالعه انتقال معنا از طريق زبان است 

 سعي و مخاطب است گوينده قصد گرو در معنا آن در كه سمانتيك يا معناشناسي

 اراده و بدون قصد و نفسه في جمله، و كند صيد كرده، قصد گوينده را آنچه كندمي

 ديده اثر مثابه متن به به و است كذب و صدق قابل غير و معنا فاقد تهي، آن، گوينده

شود ي. در اين دانش، معنا درون نظام زبان بررسي م)Text as Work(شود مي

هاي گوناگون براي مطالعه معنا . در معناشناسي زباني از روش)٥٢٩، ص١٣٨٩نيا، (قائمي

  هاست.يكي از اين روش )Semantic fields(اي شود. معناشناسي حوزهاستفاده مي

ها را معناي واژه» زمان گذر«و » همزمان«نگاه  دو توان ازمي جديد شناسيزبان در

 تاريخي مطالعة به (Diachronic Semantic) تاريخي بررسي كرد. معناشناسي

 Synchronic) توصيفي معناشناسي پردازد ومي زمان گذر در واژگان تغييرات

Semantic )  زماني  مقطع در معنايي حوزة يك در واژگان معنايي رابطة مطالعة به

اسي شنزبان از متأثر خود نگاه، دو اين .)١٩٦، ص١٣٨٧(صفوي، پردازد مي خاص

 در را زبان تحول كوشدمي شناسي در زمانيزبان .همزماني استشناسي زبان و درزماني

 و بپردازد تاريخ طول در زبان تغييرات و تحليل توجيه به و كند بررسي زمان طول

، ١٣٦٣(باطني، پردازد مي زبان كار و تشريح ساختمان به همزماني (توصيفي)شناسي زبان

  .)١٦-١٥ص

هايي دارد. هر كلمه كليدي در كنار واژه - باني در درون خود، گروههر دستگاه ز

حوزه «سازد كه در معناشناسي، ساير كلمات، شبكه پيچيده از كلمات را مي

هاي معنايي از . اين حوزه)٢٩٦ص ،١٣٧٨(ايزوتسو، شود ناميده مي» معناشناختي

گذاري شده است. امن» هاي معناييميدان«شود كه تر تشكيل ميهاي كوچكمجموعه

اند؛ زيرا ممكن است يك ميدان نسبت به حوزه بايد بيان داشت اين دو مفهوم نسبي
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تلقي گردد. هر » حوزه معنايي«هاي زيرمجموعه، و نسبت به ميدان» ميدان معنايي«بالاتر، 

ها و دستگاه زباني داراي چندين حوزه معنايي بزرگ است كه آنها نيز از حوزه

. از ميان معناشناساني كه در ميدان )٢٤ص، (همانشوند تر تشكيل ميوچكهاي كميدان

لئو با الگوبرداري از  )Toshihiko Izutsu( توشيهيكو ايزوتسواند، معنايي قلم رانده

و آن را در  )١٤ص ،(همانروش جديدي ابداع كرد  )Leo Weisgerber( وايسگربر

ادن ناكارآمدي روش فهم متن از طريق دقرآن به كار بست. انگيزه او در ابتدا نشان

  اي بود، سپس كار خود را توسعه داد.ترجمه لغتنامه

درواقع معناشناسي  .هاي معناشناختي مشهور، نظريه ميدان معنايي استيكي از نظريه

كه تمركزش رابطه بين لفظ و معناست و به دنبال اين است كه الفاظ باشد مياي حوزه

توانيم به معناي الفاظ و زبان راه كنند و ما چگونه مياطي پيدا ميبا مقوله معنا چه ارتب

ميدان معنايي متشكل از دو مؤلفه ايمان و تقوا در فهم و شناخت صحيح اين  .پيدا كنيم

  باشد. دو واژه و راهيابي به معارف حاصل از اين دو واژه بسيار سودمند مي

از گردد، ن به او و تقوا حاصل ميكه به واسطه ايمابا خدا  ارتباط به كمكانسان 

. چنان نشاطي ميسر نيستارتباط، شود كه بدون آن آرامش و نشاطي برخوردار مي

نه تنها  ،پا به مراحل بالاي ايمان نهد به كمك تقوا اگر ،انساني كه ايمان به خدا دارد

فاي بلكه از آرامش و ص ،نخواهد كرد نااميديوس و أمشكلات و مصايب زندگي او را م

ن روحانيت و لذت معنوي كه از ارتباط با آدروني خاصي نيز برخوردار خواهد شد. 

از طرف قابل توصيف نيست.  ،آيددر انسان به وجود ميو درك حضور تام او خدا 

آورندگان به درگاهش ديگر خداوند نيز چتر رحمت و توجه خويش را بر سرِ روي

 سازد.حروم نميگستراند و آنان را از لذت معيت خود ممي

خصوص در مورد حمايت خداوند از مخلوق از موارد غير قابل انكار است؛ به

دهند. از نكات قابل توجهي كه بايد خاطرنشان كساني كه او را ولي تام خود قرار مي

كرد، اين مسئله است كه تقوا چه راهبردي براي ايمان دارد؟ آموزه قرآني بر اين حقيقت 

زيرا چه بسا فردي ايمان ؛ )١٤(حجرات: ي قلبي باشد نه ايمان زبان بايد ايماناست كه 
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يعني يا به زبان  ؛ولي ايمان وي از حد زبان يا عقل پيشتر نرود ،به خدا داشته باشد

اما درون وي از  ؛كند يا آنكه تنها عقل او خدا را باور داردتصديق مبدأ آفرينش مي

؛ آن دلي دهدوي گواهي به وجود خدا نمي اعتقاد به خدا تهي است. به بيان ديگر دل

كه ارتباطي با وي برقرار نكرده و او را در زندگي خود حس نكرده است، چگونه قلب 

شود؛ زيرا تقواست كه ايمان خود را به او سوق دهد؟ اينجاست كه تأثير تقوا نمايان مي

ندگي خود، خدا را گرداند. انساني كه در تمام شئون زرا تبديل به ايمان محكم قلبي مي

كند، هموست كه ايمان خود به كند يا به عبارت ديگر از خدا پاسداري ميحس مي

بخشد. آنچه مورد غفلت واقع شده، نقش تقوا در ايمان است. ايمان معبود را تعالي مي

بايد از اقرار به لسان پا را فراتر نهد و به مساعدت تقوا رشد نموده، در صفحه دل حك 

گردد، تقوا يا پاسداري خدا در زندگي است؛ يعني حس ه باعث اين مهم ميگردد. آنچ

گردد انسان با خداي حضور خدايي زنده در كالبد زندگي انسان. تقواي الهي باعث مي

خود ارتباط وجودي برقرار كرده، او را ناظر بر تمام اعمال خود بداند. چنين حالتي 

  شود.ورت بحث از تقوا كشف مياست كه ايمان را تعالي مي بخشد؛ لذا ضر

هاي مختلفي وجود دارد، با رويكرد معناشناختي براي كشف گرچه در مورد تقوا اثر

ميدان معنايي آن در همنشيني تقوا كاري انجام نشده است. اين نگاشته با روش 

باشد كه با بررسي معناشناسي در پي تحليل ميدان معنايي تقوا در همنشيني با ايمان مي

تقوا فضيلتي باشد. ميتقوا  فوق مرتبه ايمان  مرتبهشود كه ق، اين نكته حاصل ميدقي

  .ايمان و هر مؤمني متقي نيست؛ لكن هر شخص متقي باايمان است ياست ورا

  روابط همنشيني و جانشيني الف) 
روابط ميان واژگان يك ميدان معنايي به دو دسته روابط همنشيني و روابط جانشيني 

گردد. رابطه همنشيني بيانگر رابطه الفاظ است كه در يك زنجيره كلامي در تقسيم مي

اند. با قرارگرفتن يك واژه در جمله در كنار هم، گويا نوعي كنار يكديگر قرار گرفته

شود. اين كشش دوطرفه به ايجاد رابطه معنايي ميان كششِ دوجانبه ميان آنها بر قرار مي

هاي ديگر همنشين استفاده از اين ارتباط، واژه با واژهانجامد. با واژگان همنشين مي
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  شود.سنجيده مي

براي اينكه واژگان بتوانند پيامي را برسانند، بايد طبق روال خاصي روي يك محور 

يابيم كه هر هاي يك جمله را بررسي كنيم، در ميافقي در كنار هم بنشينند. اگر واحد

هاي ل هم هستند؛ چنانچه يكي از واحديك از آنها از يك مقوله دستوري و مكم

شود. اين محور را همنشين تغيير يابد يا حذف شود، در مفهوم پيام نيز خلل ايجاد مي

هايي را كه روي اين محور و در كنار هم قرار گويند. رابطه واحدمحور همنشيني مي

  دارند را رابطه همنشيني گويند.

شود و قابليت نشستن در جاي واژه اگر حضور يكي از اجزا مانع حضور ديگري 

شود ميان الفاظ يك ديگر را دارا باشد، به آن جانشيني گويند. بدين ترتيب ملاحظه مي

زنجيره كلامي دو رابطه افقي و عمودي بر قرار است. رابطه افقي همان رابطه همنشيني 

 ترينباشد. نسبت جانشيني از اساسيو رابطه عمودي همان رابطه جانشيني مي

  .)٢٩٦(همان، صشود هاي معنايي است كه در روش همزماني به آن تكيه مينسبت

  نسبت تقابلب) 
آيد كه دو مفهوم عمده كليدي حوزه معناشناختي زماني به وجود مي ايزوتسوبه اعتقاد 

هاي هر واژه در . شناخت مقابل)٢٩٨(همان، صدر مقابل يكديگر قرار گيرند 

ت؛ زيرا مفاهيم متضاد هر كدام با واژگان ديگر ترادف شدن معناي آن مؤثر اسروشن

  سازند.دارند و نظام واژگاني را مي

  معناي پايه تقواج) 
در اصل وقوي بوده و وزن آن فعلي است از وقيت. هنگامي كه به اين كلمه فتحه تقوا، 

قي به اسم فاعل آن، تقيّ و متّاضافه شده، واو آن تبديل به تاء گرديد. جمع آن التقاه و 

كردن و حفظ«در لغت به معناي  ووقايه  تقوي است. مصدر» صاحب تقوا«معناي 

، ٩تا]، ج/ ازهري، [بي٢٣٩، ص٥، ج١٤٠٩(فراهيدي،  است »داشتن از بدي و گزندنگاه

   .)٢٧٩ص

سوره محمد در استناد  ١٧تقوي را به معناي جزاء در نظر گرفته و از آيه  منظورابن
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دانان نيز . برخي لغت)٤٠٢، ص١٥، ج١٤٠٥منظور، (ابنته است به اين معنا كمك گرف

دانند و براي اثبات اين كردن به آنچه باعث مغفرت است، ميتقوي را به معناي عمل

همچنين گفته . )٣٠٥، ص٢٠، ج١٤١٤(زبيدي، كنند سوره مدثر استفاده مي ٥٦معنا از آيه 

ف آسيب و گزند آن وجود داشتن خويش از آنچه خومصون«شده است تقوا يعني 

 ،(راغب اندبه سبب ملازمت ميان تقوا و خوف، اين واژه را خوف نيز معنا كرده». دارد

آمده  مرتبه ٢٥٨بار و مشتقات آن  ١٧» تقوي«در قرآن كريم واژة . )٨٨١ص ،١ج ،١٣٦٢

  .است

  معناي لغوي ايماند) 
گردانيدن و باور يدن، ايمنايمان از باب افعال و ماده امن است. در لغت به معناي گرو

آن را به معناي آرامش نفس و زوال  راغبكه » ا م ن«داشتن است. ريشه اين كلمه 

أمِنَ، «ثلاثي مجرد آن  فعل .)٩٠ص ،١ج ،١٣٦٢ ،(راغب اصفهانيخوف اخذ كرده است 

است. فعل ثلاثي مزيد آن  ترس و نبود اطمينان قلب و آرامش به معناي» يأمن وأمناً 

به معناي  اهل لغت به اتفاق ،باشد» با و لام«تعدي به است كه اگر م» آمَن، يؤمن و ايماناً «

آيه  يوسفكه در سوره نهادن به حق؛ چنان؛ يعني پذيرفتن و گردناست كردنتصديق

، فارس/ ابن٣٨٨، ص٨، ج١٤٠٩(فراهيدي، كلمه مؤمن به معناي تصديق آمده است  ١٧

ايمان را به معناي ديندار نيز در  ازهري. )١٣٤، ص١تا]، ج/ ازهري، [بي١٣٣ص ،١ج ،تا][بي

  .)٢٧٩، ص٩تا]، ج(ازهري، [بينظر گرفته است 

اصل ايمان را به معني سكون و  فارسابنو  مصطفويدانان همچون برخي لغت

معتقد است  مصطفويهمچنين  برطرف كردن ترس، وحشت و اضطراب دانسته اند؛

قراردادن؛ همان گونه كه در سوره ايمان يعني خودش و ديگري را در امنيت و آرامش

/ مصطفوي، ٢١، ص١٣، ج١٤٠٤فارس، (ابنبه اين معنا اشاره شده است  ٦٤آيه  يوسف

  .)١٦٥، ص١، ج١٤٣٠

  »ايمان«و » تقوا«تحليل ميدان معنايي هـ) 
توان آيات باشد. ميآيد، مأواي ايمان مانند تقوا در قلب ميكه از قرآن كريم بر ميچنان
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» قُلوُبِكُم في الْإيمانُ يدَْخُلِ  لَمَّا وَ أَسلَْمْنا قُولُوا لكِنْ  وَ  تُؤْمِنُوا لَمْ  قُلْ  آمنََّا الْأَعْرابُ  قالَتِ «

 إِلَيْكمُُ حَبَّبَ  اللَّهَ  لكِنَّ «و  )٢٢(مجادله: » الْإيمان قُلوُبِهِمُ  في كَتَبَ  أُولئِكَ «، )١٤(حجرات: 

توان نتيجه را شاهد بر اين مدعا دانست؛ لذا مي )٧(حجرات: » قُلوُبِكُمْ  في زَيَّنَهُ  وَ  الْإيمانَ 

گرفت، عمل جزء حقيقت ايمان نيست، بلكه در كمال ايمان نقش دارد؛ يعني كسي كه 

ناچار در عمل او ظاهر ايمان از قول او فراتر رفته و به قلب او نفوذ كرده است، به 

» الْإِيمَانُ قَوْلٌ بلَِا عَمَل قَالَ مَنْ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ«اند: فرموده  امام صادقگردد؛ لذا مي

رديف با تقوا در ترين مفاهيم خويشاوند و هممهماز  .)١٥٠، ص١، ج١٤١٠(كراجكي، 

ت از استلزامي حكايت . همنشيني اين دو واژه در بسياري از آياقرآن، ايمان است

 دهد تقوا از لوازم ايمان استكند كه ميان اين دو مفهوم برقرار است و نشان ميمي

توان گفت ايمان و تقوا در قرآن حتي به اين ترتيب مي. )٣٩٨، ص١٣٧٨ايزوتسو، (

؛ البته شايان ذكر است مراد از ترادف، )٢١٢(بقره:  اندمترادف يكديگر نيز به كار رفته

برخي مفسران نيز ايمان را يكي از معاني تقوا در باشد نه ترادف اصطلاحي. يني ميجانش

 .)٢١، ص٢تا]، ج(فخر رازي، [بي اندقرآن دانسته

  »ايمان«و » تقوا«تحليل همنشيني و) 
آيه ايمان با تقوا همنشين گشته كه اين  ٥٥از ميان آياتي كه در آن بحث از تقوا شده، در 

كه حضرت باشد؛ چناندهنده ارتباط عميق بين ايمان و تقوا مينشانتعداد از همنشيني 

(خوانساري، دهد : ايمان بدون تقوا سودي نميلاينفَْع الايمانُ بِغيرِ تقوي«فرموده:   علي

. در اين مقام به بررسي ميدان معنايي حاصل از همنشيني ايمان و )٤١٢، ص٦، ج١٣٥٩

  كند:ن در سامانه معنايي تقوا سه ساحت پيدا ميپردازيم. در حالت كلي ايماتقوا مي

  . تحليل همنشيني تقوا با ايمان در ساحت زمينه اي١
شود. در اين در اين حالت ايمان به صورت زمينه و بستر براي تحقق تقوا مطرح مي

مكانيسم معنايي براي رعايت تقوا، ايمان به صورت پايه و اساس عمل ضروري است و 

شود، چون ايمان لحاظ شده است. اگرچه معنايي از تكامل ت تقوا مياگر امر به رعاي

ايمان با تقوا در آيات نهفته است، از آنجا كه روي سخن با مؤمنيا است، ايمان آنان 
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  اي براي دريافت ديگر اوامر قرار گرفته است.زمينه

 كُنْتُمْ  إِنْ  الرِّبا مِنَ  بَقِيَ  ما واذَرُ  وَ  اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ  أَيُّهَا يا«) در آيه شريفه ١

كه كانون نظر بر ايمان است و ابتدائاً مورد خطاب قرار گرفته و  )٢٧٨(بقره: » مُؤمِْنينَ 

نماگرديده شده است، ايمان با تقوا همنشين شده و ايمان به صورت زمينه براي تقوا 

از ايمان به تن  اخذ گرديده است؛ يعني اين سفارش مخصوص كساني است كه لباسي

شوند: مورد اول تقوا و دارند. چنين كساني براي حفظ اين لباس به دو نكته توصيه مي

هاي وجود ايمان در شخص شمرده مورد دوم دوري از ربا كه اين دو مورد از نشانه

  شده و بر اين نكته اشاره دارد كه ترك ربا از لوازم ايمان است.

باشد در رابطه با قبح ربا در خطاب به مؤمنان مي نكته درخور توجه شيوه بيان آيه

كه به طور مستقيم آن را رد نكرده است، بلكه در ابتدا ايمان آنان را يادآور شده و آنان 

فهماند مؤمن از ربا به دور است و براي تأكيد كند و ميرا متوجه نعمت وجود ايمان مي

  شود.در آخر هم دوباره يادآور اين نعمت مي

 اللَّهَ  اتقَُّوا وَ  مُضاعَفَةً  أَضعْافاً الرِّبوَا تَأْكُلُوا لا آمَنوُا الَّذينَ  أَيُّهَا يا«منشيني در آيه اين ه

خورد. با اين تفاوت كه بعد از خطاب به مؤمنان، عدم نيز به چشم مي» تُفْلِحُونَ  لعََلَّكُمْ 

وع بيان خود كاشف اكل ربا در اولويت قرار گرفته و سپس تقوا مطرح شده است. اين ن

از نكته ظريفي است. چون اين آيات در مقام بيان يكي از مهمات نگرشي در زندگي 

است، عدم اكل ربا را مقدم كرده كه بنا بر شأن نزول آيه در دوران جاهليت اين نوع ربا 

رواج داشته است؛ ولي در آيه پيشين (آيه صدر بحث) سياق آيات در مورد انفاق و 

باشد؛ لذا تقوا را به رفت از ورطه ربا ميبا ربا و همچنين شيوه برون وجه تمايز آن

رساند كه فقط عنوان يك راهكار معرفي و مقدم كرده است؛ همچنين اين نكته را مي

كند؛ بلكه در كنار آن بايد تقوا نيز مراعات شود؛ يعني شايد دوري از ربا كفايت نمي

ديگران مراعات حال افراد را نكند كه اين  شخصي اهل ربا نباشد، ولي در معامله با

كه در آيات بعدي به حالت از مؤمن به دور است كه متقين چنين صفاتي ندارند؛ چنان

 الْكَظمِِينَ  وَ  الضرَّّ  اَءِ  وَ  السَّرَّاءِ  فىِ  يُنفِقُونَ  الَّذِينَ «اين مهم اين طور اشاره شده است: 
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  ).١٣٤(آل عمران: » الْمُحْسِنِين يحُ ِبُّ  اللَّهُ وَ   النَّاسِ  عَنِ  العَْافِينَ  وَ  الْغَيْظَ 

و نيز بر خلاف آيه قبل در اين آيه به ثمره همنشيني تقوا و دوري از ربا كه فلاح  

باشد، اشاره شده شده است؛ يعني رهاورد همنشيني تقوا و دوري از ربا در كنار مي

ار دوري از ربا بر پايه ايمان باشد. در اين شبكه معنايي تقوا در كنايمان، رستگاري مي

رود. شكل توان گفت دوري از ربا يكي از مصاديق تقوا به شمار ميمطرح شده كه مي

  باشد:هندسي اين مكانيسم چنين مي

  

  

  

  

  

  

 كُمْ عَنْ يُكَفِّرْ وَ  فُرْقاناً  لَكُمْ  يَجْعَلْ اللهََّ تَتَّقُوا إِنْ  آمَنوُا الَّذينَ  أَيُّهَا يا«) در آيه شريفه ٢

اي براي تقوا نيز ايمان زمينه )٢٩(انفال: » الْعظَيمِ  الْفَضْلِ  ذُو اللَّهُ  وَ  لَكُمْ  يغَْفِرْ  وَ  سَيِّئاتِكُمْ 

لحاظ شده است. در اين آيه كه كانون توجه بر خود تقواست، به آثار تقوايي كه بر پايه 

مت ايمان خود، تقوا ايمان بنا شده، پرداخته شده است؛ يعني اگر فرد مؤمن در كنار نع

پيشه سازد و خدا را در تمام مراحل زندگي خود حاضر بداند، اين درك حضورِ حاضر 

باشد. اولين ثمرات متعددي در پي دارد كه اين ثمرات، اثر بدون قيد ايمان و تقوا مي

ثمره آن اعطاي بينش و بصيرتي است كه قدرت تفكيك حق از باطل را به انسان 

 در تقوا عجيب اثر آورد كه اينتقوا ديد واقع بين را به ارمغان مي دهد. درحقيقتمي

است؛ براي  آمده نيز ديگر آيات و روايات از تعدادي در هاانسان درك و واقعى شناخت

» دهدمى تعليم به شما خداوند و كنيد پيشه تقوا اللَّهُ: يُعَلِّمُكُمُ  وَ  اللَّهَ  اتَّقُوا«نمونه در آيه 

به اين مهم اشاره شده است. در اين آيه تقوا مكمل ايمان بيان شده است؛  )٢٨٢(بقره: 

تنهايي بينش و يعني اگر شخصي زمينه ايمان را در خود پياده كند، اين نعمت ايمان به

 ايمان

دوري  تقوا

 از ربا

 فلاح
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  آورد؛ بلكه اگر با تقوا ضميمه شود، بصيرت حاصل است.بصيرت نمي

مورد از آن با تقوا ) ريشه فلاح چهل مرتبه در قرآن بيان شده كه در هفت ٣

 اتَّقوُا وَ  رابِطُوا وَ صابِرُوا وَ اصْبِرُوا آمَنُوا الذَّينَ  أَيهَُّا يا«همنشين شده است. در آيه شريفه 

اي بيان شده كه در همنشيني با نيز ايمان زمينه )٢٠٠(آل عمران: » تُفلِْحُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ 

آورد. خداوند متعال در اين آيه براي ارمغان ميصبر، مصابره، مرابطه و تقوا فلاح را به 

كشد كه با كاربست اين مراحل اميد رستگاري و مؤمنان چهار مرحله را به تصوير مي

هاي صبر، مصابره و مرابطه يك فلاح بر آنان وجود دارد. در اين آيه واژه تقوا با واژه

  شبكه معنايي را تشكيل داده است.

رق بين صبر و مصابره، صبر را به جنبه فردي نسبت داده در مقام ف طباطباييعلامه 

يابي به بركاتي و مصابره را صبر دسته جمعي و تكيه افراد بر صبر يكديگر براي دست

 ،٤ج ،ق١٤١٧ ،(طباطباييكند كه در صفت صبر است تا تأثير آن بيشتر گردد، معرفي مي

  .)٩١ص

بيان داشته  مجمع البيانصاحب  در معناي مرابطه نيز اختلاف شده است؛ كما اينكه

 به هر و قدر هر يعنى است؛ الاثنين بين مفاعله باب از مرابطه به معنى نيز رباط و«است: 

 با جنگ براى نيز شما كنند،مي آماده مركب و لشكر شما با جنگ براى ايشان كه شكل

  »."...قُوَّة مِنْ  تُمْ اسْتَطَعْ مَا لَهُمْ  أَعِدُّوا وَ " شريفه آيه مثل نماييد؛ فراهم ايشان

 كه بردمى كار به جايى در را كلمه اين قرآن بايد بيان شود» لعل«در مورد كلمه 

 آن به اجمالى اشاره »لعل« كلمه وسيله به كه دارد شرايطى به احتياج نتيجه گرفتن

 به فرادادنگوش و قرآن آيات شنيدن هنگام به كردنسكوت مثلا است؛ شده شرايط

 بر علاوه بلكه شود، الهى رحمت مشمول انسان كه نيست كافى تنهايىبه آيات مضمون

 قرء اذا و«: گويدمي قرآن لذا است؛ لازم نيز آنها كاربستنبه و آيات فهم و درك آن،

 شود،مي خوانده قرآن كه هنگامى يعنى تُرْحَمُونَ: لَعَلَّكُمْ  أَنْصِتوُا وَ  لَهُ فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنُ

  .)٢٠٤(اعراف: » شويد رحمت مشمول شايد باشيد، خاموش و دهيد فرا گوش

 زيرا بود؛ بينىواقع از دور شد، خواهيد رحمت مشمول حتماً  فرمودمي قرآن اگر
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 گويدمي كه هنگامى ولى دارد؛ هم ديگرى شرايط موضوع اين گفتيم، كه همان طور

 موجب حقيقت اين به توجه عدم ولى است؛ مانده محفوظ شرايط ساير سهم »شايد«

 در »لعل« اندشده معتقد نيز ما دانشمندان از بعضى حتى و شده آيات اين بر گيرىخرده

 ظاهر خلاف نوع يك نيز سخن اين كه حالى در دهد؛نمى »شايد« معناى موارد گونه اين

  است. دليل بدون

يُّهَا الذَّينَ آمَنُوا اتَّقُو«) از ديگر مصاديق در آيه شريفه ٤ ا اللَّهَ وَ آمنُِوا بِرَسُولِهِ يا أَ

» يؤُْتِكُمْ كِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشوُنَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ 

باشد، ايمان مجدد به همراه تقوا طلب شده است كه خطاب به مؤمنان مي )٢٨(حديد: 

تر از ايمان ابتدايي باشد، والّا تحصيل حاصل است. بايد عميق كه اين ايمان دوم بالطبع

اگر شخصي تقوا را به ايماني عميق ضميمه كند، خداوند در اين آيه سه پاداش براي او 

  اولين نتيجه و اثر آن دو بهره از رحمت خداوند است. برشمرده است.

در اين مورد  ييطباطباميان مفسران در مصداق كفلين اختلافي يسير است. علامه 

 بالاى مرتبه اين داراى كه كسى پس است؛ نصيب و حظ معناى به كفل و«دارد: بيان مي

دومين بهره ». دارد ايمان روى ايمانى كهچنانهم دارد؛ ثواب روى ثوابى باشد، ايمان از

آن جعل نوري است كه به كمك آن انسان مشي كند و راه را از چاه تشخيص دهد. 

گفت منظور از جعل نوري كه انسان به كمك آن راه را بازيابد، همان توان حتي مي

باشد؛ لذا اين نور بينش و بصيرت است كه هادي انسان در راه رسيدن به كمال مي

  مخصوص آخرت نيست و در دنيا نيز با مؤمنان همراه است.

) كه ١١٩(توبه: » وا مَعَ الصَّادِقينَ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ كوُنُ «) در آيه شريفه ٥

خطاب به همه مؤمنان است، به صورت عام استغراقي، تقوا و صدق به صورت مكمل 

توانند براي رشد ايمان اند. به اين بيان كه صدق و تقوا در كنار هم ميهمنشين شده

ين نكته مؤثر باشند و شخص را به مرحله بالاتري از مراتب ايمان نيل دهند؛ همچنين ا

باشد و بايد براي ترقي از دو مؤلفه قابل توجه برداشت است كه صرف ايمان كافي نمي

  تقوا و صدق هم بهره جست.
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كه از واژه » كونوا مع الصادقين«نكته ديگر درخور توجه اين است كه در آيه آمده 

ر واژه كند؛ زيرا طبق اصل معناشناسي هفرق مي» من«استفاده شده و معناي آن با » مع«

در جاي خود به كار رفته است؛ لذا بايد مع را به معناي اصلي خود سوق داد؛ يعني 

آمده » من«خصوصيات خاصي كه در مع وجود دارد و در من وجود ندارد. اگر امر با 

از صادقين «شد كه بود، فقط خود صدق موضوعيت داشت و معناي آن چنين مي

ار معنايي متفاوت گشته و جداي از خود صدق كه باشد، بمي» مع«؛ ولي وقتي با »باشيد

خصوصيات » كون مع الشيء مشروط بوجود ذلك الشيء«متعلق امر گشته، از باب 

در اين آيه معيت مطلوب مراد است، ما را » مع«شود. از آنجا كه از ديگري هم لحاظ مي

شود؛  دهد كه خصوصيات صادقين هم بايد در كنار تقوا لحاظبه اين مطلب سوق مي

كند. پس تقوا و معيت زيرا فقط در اين صورت است كه معيت با صادقين معنا پيدا مي

  باشند.   با صادقين دو بال پرواز براي مؤمنان مي

) از ديگر آياتي كه ايمان در آن نقش زمينه را براي تقوا پياده كرده است، آيه ٦

باشد. در اين ) مي٧٠(احزاب: » سَديداً  قَوْلاً  قُولُوا وَ  اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الذَّينَ  أَيُّهَا يا«شريفه 

شود. باشند، دو دستور داده ميآيه پس از خطاب به كساني كه سرمايه ايمان را دارا مي

امر اول به تقوا تعلق گرفته و امر دوم به قول و كلام راستين و محكم؛ يعني ايمان براي 

باشد. آنچه قابل ذكر صدق كلام نيازمند مي رشد خود در اين آيه به دو عنصر تقوا و

باشند. دستور اول يعني است، اين نكته است كه اين دو دستور ناظر به دو حيث مي

باشد؛ يعني كمال ايمان به دو رعايت تقوا ناظر به درون و صدق لسان ناظر به برون مي

تنهايي سازي بهسازي يا برونباشد و درونمقوله درون و برون در رديف هم منوط مي

  دهد.افاده نمي

شود كه در تقدم تقوا بر صدق با توجه به زاويه ورود آيه اين نكته نيز برداشت مي

اي نهفته است كه شايد بتوان ادعا كرد اين تقدم به اين دليل است كه كلام نكته

زي ساسازي بسيار مؤثر است؛ يعني براي كمال بايد از درونسازي و تقوا در بروندرون

آغاز كرد واين مقدم است. كسي كه خدا را در زندگي خود حفظ كند و او را ناظر 
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 إِنَّ لِسَانَ «فرمايند: مي شود؛ لذا رسول خدا ببيند، طبعاً روي كلام خود نيز دقيق مي

ثُمَّ أَمْضَاهُ بلِِسَانِه: زبان مؤمن در  ءٍ يُدَبِّرُهُ بقَِلْبِهِ وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ الْمُؤْمِنِ

انديشد، سپس آن را پس قلب اوست، پس زماني كه خواست چيزي بگويد، با قلبش مي

  . )١٠٦، ص١، ج١٣٧٨(ورام، » راندبه زبان مي

سازي باطن و ظاهر و رشد آن دو بر پايه ايمان به خداست. آنچه مهم است، همسان

زي و به دنبال آن ظاهرسازي دارد، بايد چاشني ايمان را سايقيناً كسي كه اراده باطن

داشته باشد كه اين ايمان به عنوان مبناي كار او، هدف را برايش نمايان سازد. نتيجه 

 يُصْلِحْ «فرمايد: شود كه ميكردن تقوا و صدق كلام به ايمان در آيه بعد بيان ميضميمه

. ثمره اين دو عمل يعني تقوا و صدق )٧١(احزاب: » نُوبَكُمْ ذُ  لَكُمْ  يَغْفِرْ  وَ  أَعْمَلَكمُ لَكُمْ 

توان اين فرايند را باشد. ميكلام در بستر ايمان، اصلاح عمل و در ادامه غفران گناهان مي

 و است حق گفتار سرچشمه و زبان اصلاح پايه تقوا اين طور ترسيم كرد كه درحقيقت

 گناهان آمرزش سبب اعمال اصلاح و اعمال اصلاح مؤثر عوامل از يكى حق گفتار

(هود: » برندمى بين از را گناهان نيك السيَِّّئاتِ: اعمال يُذْهِبْنَ  الْحَسَناتِ  إِنَّ « چراكه است؛

١١٤( .  

 أَنْتُمْ  وَ  إِلاَّ  تَمُوتُنَّ  لا وَ  تُقاتِهِ  حَقَّ  اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذينَ  أيَُّهَا يا«) در آيه شريفه ٧

نيز ايمان به صورت زمينه براي تقوا بيان شده است. اين آيه هدف نهايي و » نَ مسُْلِموُ

كند. در اين آيه به فرد داراي ايمان دستور به مقصود غايي يك مؤمن را ترسيم مي

شود كه سزاوار خدا باشد؛ يعني نهايت حضور خدا در زندگي انسان. تقوايي داده مي

  اينكه سعدي گفته است: 

  »جايي كه به جز خدا نبيند     بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت رسد آدمي به«

تواند ناظر بر اين آيه باشد كه كمال انساني درنهايت تقوا يعني درك حضور مي 

دائمي خدا در بستر زندگي انسان است؛ خدايي كه در متن زندگي انسان باشد نه در 

را تا زمان مرگ خود حفظ كند.  شود اين حالتخارج از آن. در ادامه دستور داده مي

پس طبق اين آيه شريفه ايمان بستري است براي مهياساختن اوج تقوا كه هدف غايي 
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  انسان است.

توان به ) از آياتي كه در آن ايمان به صورت زمينه براي تقوا ياد شده است، مي٨

 لَعَلَّكُمْ  سَبيلِهِ في جاهِدُوا وَ  الْوَسيلةََ إِلَيْهِ  اابْتَغوُ وَ  اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنُوا الذَّينَ  أَيُّهَا يا«آيه شريفه 

 آنها به و است باايمان افراد به سخن روى آيه اين اشاره كرد. در )٣٥(مائده: » تُفلِْحُونَ 

شده است؛ يعني براي فلاح كه همان قرب الهي و نيل  داده رستگارشدن براى دستور سه

ا به ايمان ضميمه كرد. در اين آيه مواردي نام باشد، بايد سه مورد ربه حضرت حق مي

  شود.برده شده است كه سبب قرب خداوند مي

شود در مرحله نخست ايمان به خدا مطرح شده است. همان نوري كه سبب مي

مند گردد و بدون آن خطابات خاص و دستورهاي مهم هاي ديگر بهرهانسان از نعمت

تقواست كه باعث تثبيت و ترفيع ايمان شامل او نشود. در مرحله بعدي بحث از 

گردد كه بعد از ايمان اين خطاب مورد اهتمام قرار گرفته است. تقوا همان عاملي مي

شود. در گام بعدي نيز براي تقرب بحث از ايتاي وسيله براي است كه سبب تقرب مي

است  چيزى يا جستنتقرب معناى به اصل در »وسيله« حضرت حق مطرح شده است.

  .شودمى رغبت و علاقه روى از ديگرى به تقرب باعث كه

در اينكه مراد از وسيله چيست ميان مفسران اختلاف است؛ ولي آنچه واضح است 

طبق سياق آيه هرچه باعث تقرب خداوند گردد و رضاي او را حاصل كند، وسيله 

ق شود، طبتوان مصداق تام وسيله و آنچه را موجب تقرب ميگردد. ميمحسوب مي

 خدا  رسول از مالك انس بنكه دانست؛ چنان روايات، محبت به اهل بيت 

 ثواب و رحمت يعنى جلّ) و (عزّ  خداى و بنده ميان است حجابى« :كرده است روايت

 بردارند حجاب آن كند توسّل به او بنده چون است. طالبابى بن علىّ  حجاب آن و او،

  ».تعالى خداى و بنده ميان

شود كه براي تقرب غير از ين موارد در كنار هم اين نكته حاصل مياز همنشيني ا

 اهل از بسيارى كتب در كه است موضوعى ايمان و تقوا به توسل نيز نياز است. توسّل

 روايت آن درباره الوفاء وفاء و دارمى صحيح ،بيهقى سنن ،حجرابن صواعق مثل سنّت
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 توسّل سند تواندمى نيز توبه ١١٤ و يوسف ٩٧ نساء، ٦٤ آيات ضمناً است؛ شده نقل

  .باشد

در آخر هم بحث از جهاد در راه خداوند به ميان آمده است. جهاد در راه او يعني 

تلاش و كوشش در صراط خدا براي تقرب به او، حال اين تلاش هرچه باشد. گاهي 

حرب در راه خداست و گاهي دستگيري از محتاجي براي جلب رضايت خداوند. از 

سازي نيست؛ بلكه هم اين آيه آن است كه فلاح و رستگاري فقط به تقوا و دروننكات م

در كنار آن بايد اطاعت خدا و جهاد در راه او را نيز امتثال كرد؛ يعني صرف 

نشيني و خودسازي راه به سوي كمال انساني ندارد. نتيجه اينكه انسان مؤمن با گوشه

تواند به فلاح ر راه او به ايمان اخذشده ميكردن تقوا، ايتاي وسيله و تلاش دضميمه

  برسد.

يُّهَا يا«) در آيه شريفه ٩  يبَْسُطُوا أَنْ  قَوْمٌ  هَمَّ  إِذْ  عَلَيْكمُْ  اللَّهِ  نِعْمَتَ  اذْكُرُوا آمَنُوا الذَّينَ  أَ

 )١١(مائده: » الْمُؤْمِنُونَ  فَلْيَتَوَكَّلِ  اللَّهِ  عَلَى وَ  اللَّهَ  اتَّقُوا وَ  عَنْكُمْ  أَيدِْيَهُمْ  فَكَفَّ  أَيدِْيَهُمْ  إلَِيْكُمْ 

نيز روي خطاب با كساني است كه نعمت ايمان را دارا هستند؛ لذا خداوند به اين افراد 

كند. در نوبت اول كند و اوامري را با عنايت به دارابودن ايمانشان صادر ميخطاب مي

ه دشمنان را از آنان دور ساخته سازد كه به آنها عطا كرده و حربآنان را متوجه نعمتي مي

كند: اول تقوا و ديگري توكل بر او. آنچه مهم است. سپس آنان را به دو امر سفارش مي

شود انسان تحت حمايت خداوند قرار است، اين نكته است كه سه عامل سبب مي

  بگيرد.

شود انسان از پشتيباني خداوند ايمان، تقوا و توكل سه عنصري است كه باعث مي

بهره جويد. درواقع حمايت خداوند از آثار همنشيني اين سه عنصر است. ابتدا ايمان به 

حضرت حق سپس تقوا و پاسداري او در شئون زندگي و سپس توكل به همان خدايي 

  شود.كه به او ايمان تعلق گرفته شده و پاسداري مي

  

  

 حمايت خدا

 ايمان

 تقوا توكل



٥٠  
 

ان
ست

تاب
١٤

٠٠
مار

 ش
/

ه
يعل /٨٦

ضا
ر

 
ائم

ق
، ايني

 هيسم
لج

خ
، ي

مد
مح

يش نيحس
كن

راف
  

 

 

 

  

  

  

 اللَّهُ  رَزَقَكُمُ  مِمَّا كُلوُا وَ «آيه  توان به) از آياتي كه ايمان بستري است براي تقوا مي١٠

اشاره كرد. در اين آيه ابتدا كانون  )٨٨(مائده: » مُؤْمنُِونَ  بِهِ  أَنْتُمْ  الَّذي اللَّهَ  اتَّقُوا وَ  طَيِّباً  حَلالاً 

توجه به اكل حلال است كه مورد تأكيد قرار گرفته است. سپس سفارش به رعايت تقوا 

كه به او ايمان دارند؛ يعني ابتدا ايمان آنان مسلم گرفته شده  كند نسبت به خداونديمي

رساند كسي كه نعمت ايمان را گيرد. اين آيه ميو سپس دو سفارش به آنها تعلق مي

  داراست، بايد دو نكته را براي كمال ايمان خود لحاظ كند.

 اكل حلال از مواردي است كه در آيات مختف به آن تأكيد شده است. در آيات

 ما يَسْئَلُونَكَ «و  )٦٩(انفال: » رَحيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ إِنَّ  اللَّهَ  اتَّقوُا وَ طَيبِّاً  حَلالاً غَنِمْتُمْ مِمَّا فَكُلُوا«

 مَكمُُ عَلَّ  مِمَّا تُعلَِّمُونَهُنَّ  مُكَلِّبينَ  الْجوَارِحِ  مِنَ  علََّمْتُمْ  ما وَ  الطَّيِّباتُ  لَكمُُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  ذا

» الْحِسابِ  سَريعُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ اتَّقُوا وَ  عَلَيْهِ اللَّهِ  اسْمَ اذْكُرُوا وَ  علََيْكُمْ  أَمْسَكْنَ  مِمَّا فَكُلوُا اللَّهُ 

نيز آياتي است كه به اين مهم سفارش شده است و بعد آن امر به تقوا شده  )٤(مائده: 

شوند كه تقوا به معناي دوري از ماديات نيست و است. اين موارد اين نكته را يادآور مي

گيرد. تقوا به اين معناست كه انسان در ذكر رزق حلال و طيب بهانه را از رهبانيت مي

الله شود. پس كسب خود نيز خدا را شركت دهد و از او پاسداري كند تا آن رزق، رزق

شود و تقوا سبب نميسازي مؤمن بايد او را از كسب حلال متوقف نسازد. ايمان درون

انسان به عزلت روي آورد و هيچ منافات با كسب ندارد. آنچه مهم است، حفظ ايمان و 

  تقوا در كسب است.

 ينَُزِّلَ  أنَْ رَبُّكَ  يَسْتطَيعُ  هَلْ  مَرْيَمَ ابْنَ  عيسَى يا الْحَوارِيوُّنَ  قالَ إِذْ «) آيه شريفه ١١

نيز از آياتي است كه  )١١٢(مائده: » مُؤْمِنينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  اللَّهَ قُوااتَّ قالَ  السَّماءِ  مِنَ  مائِدَةً  علََيْنا

اي براي تقوا شده است. در اين آيه حواريون براي اطمينان قلبي خود از ايمان زمينه

اي كردند كه كاشف از ضعف ايمانشان به در خواست معجزه  عيسيحضرت 
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نيز آنان را  عيسي سازند. حضرت رح ميخداوند بود؛ كما اينكه در آيه بعد آن را مط

اين سؤال و جواب بيانگر اين مطلب است كه اطمينان قلبي  كند.سفارش به تقوا مي

گردد. اگر حواريون به مرتبه تقوا رسيده اي بالاتر از ايمان است كه با تقوا حاصل ميپله

بالاي ايماني به ساختند. پس براي طي مراحل بودند، ديگر اين درخواست را مطرح نمي

  عنصري به نام تقوا احتياج است.

 اتَّقوُا وَ لِغَدٍ قَدَّمَتْ ما نَفْسٌ  لتَْنْظُرْ  وَ اللَّهَ  اتَّقُوا آمَنوُا الذَّينَ  أيَُّهَا يا«) در آيه شريفه ١٢

ستور كه روي خطاب با مؤمنان است، آنان را د )١٨(حشر: » تَعْملَُونَ  بِما خَبيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ 

شود كه انسان بايد به فكر عمل براي دهد و سپس اين نكته را يادآور ميبه تقوا مي

آخرت خويش باشد. سپس از باب تأكيد و اهميت مطلب، آنان را دوباره سفارش به 

سازد. در اين آيه كه كند و آگاهي خداوند را به اعمال بندگان خاطرنشان ميتقوا مي

ب شده است، تقوا به منزله پوششي براي اعمال انسان آن ايمان بستري براي اين تخاط

را از دو طرف در حمايت قرار داده است. اين بيان حاوي اين مطلب است كه در اعمال 

  عباد تقوا و حفظ خداوند از اهميت بسياري برخوردار است.

 مِنَ  لَعِباً وَ  هُزُواً دينَكُمْ  ذُوااتَّخَ الَّذينَ  تَتَّخِذُوا لا آمَنوُا الذَّينَ  أَيهَُّا يا«) در آيه شريفه ١٣

بودن نيز زمينه» مُؤمِْنينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  اللَّهَ  اتَّقُوا وَ  أَوْلِياءَ  الْكفَُّارَ  وَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتابَ  أُوتُوا الذَّينَ 

خورد. در اين آيه اين نكته بيان شده است كه اقتضاي تقوا ايمان براي تقوا به چشم مي

گيرند. در اين آيه كه ، دوري از دوستي افرادي است كه دين را به سخره ميو ايمان

روي سخن با مؤمنان است، با دستوري خاص در مورد مراعات دوستي، دستوري عام 

شود. در اين آيه تقوا در كنار نهي از محبت كفار كه همان رعايت تقواست، بيان مي

  تقوا داده است.آمده كه در اين همنشيني معناي جديدي را به 

 لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ  اتَّقُوا وَ  أَخوََيْكُمْ بَيْنَ فَأَصلِْحُوا إِخْوَةٌ  الْمؤُْمنُِونَ  إِنَّمَا«) در آيه شريفه ١٤

با بيان برادري ميان مؤمنان به اشخاص باايمان دو دستور داده  )١٠(حجرات: » تُرْحَمُونَ 

يگر تقواست كه نتيجه آن مورد رحمت شود؛ مورد اول اصلاح بين يكديگر و مورد دمي

اي براي دستور به تقوا قرار گرفته خدا واقع شدن است. در اين آيه نيز ايمان زمينه
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است. همنشيني اصلاح در كنار تقوا يك شبكه معنايي ديگري را براي تقوا پديد 

باط آورد. درواقع ايمان افراد سبب ارتباط برادري ميان آنان شده است كه اين ارتمي

اي براي اصلاح ذات البين گشته است كه اگر با تقوا ضميمه گردد، رحمت برادري بهانه

  خداوند را در پي دارد.

يُّهَا يا«) از ديگر آياتي كه ايمان زمينه براي تقوا گشته است، آيه ١٥  لا آمَنوُا الَّذينَ  أَ

باشد. در اين آيه نيز با مي» عَليمٌ  سَميعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَّهَ ال اتَّقُوا وَ  رَسُولِهِ  وَ  اللَّهِ  يَدَيِ  بَيْنَ  تُقَدِّموُا

درنظرگرفتن بستر ايمان، دو دستور به آنان داده شده است؛ مورد اول عدم تقدم حكم 

بر خدا و رسولش و مورد ديگر رعايت تقواست. با عنايت به اين مطلب كه عدم تقدم 

توان امر به تقوا را ذكر عام شود، مياش از مصاديق تقوا محسوب ميبر خدا و فرستاده

بعد از خاص در نظر گرفت. در اين آيه نيز تقوا با موردي ديگر به نام عدم تقدم بر خدا 

  اند.بودن ايمان يك شبكه معنايي را تشكيل دادهاش به همراه زمينهو فرستاده

  

  

  

  

  

  

 وَ  اللَّهَ فَاتَّقُوا الرَّسُولِ  وَ  لِلَّهِ نْفالُالْأَ قُلِ  الْأَنْفالِ عَنِ  يَسْئَلوُنَكَ «) در آيه شريفه ١٦

ايمان بستري براي  )١(انفال: » مُؤْمِنينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  رَسُولَهُ  وَ  اللَّهَ  أَطيعُوا وَ  بيَْنِكُمْ  ذاتَ  أَصْلِحوُا

تقوا بيان شده است؛ يعني آناني كه داراي نعمت ايمان هستند، مشمول اين اوامر 

شود كه ايمان سبب شده است مسائلي ديگر مثل ن طور برداشت ميشوند. درواقع ايمي

شود كه رعايت تقوا از آنان طلب شود. از همنشيني تقوا و اطاعت اين نكته حاصل مي

جايگاه تقوا فقط در دل نيست، بلكه تقوا بايد بروز خارجي نيز داشته باشد. براي تعالي 

اش و ار اطاعت از خداوند و فرستادهايمان در اين آيه سفارش به رعايت تقوا در كن

 ايمان

عدم تقدم بر خدا و 

 فرستاده اش
 تقوا
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اصلاح ذات البين مطرح شده است. در واقع شخص مؤمن بايد براي تكميل ايمان خود 

اين موارد را تحقق بخشد. در اين آيه تقوا در ميدان معنايي قرار گرفته است كه معناي 

  كند.آن با همنشيني در اين سامانه معنايي تحقق پيدا مي

اي براي ن طور كه اشاره شد، ايمان به صورت بستر و زمينهدر اين مقام، هما

اي براي تقوا گيري تقوا مطرح شد. در اين آيات ايمان به صورت همنشين زمينهشكل

  گردد كه:ارزيابي گرديد. از مطالب بيان شده اين نكات حاصل مي

ايمان براي رشد تقوا لازم و ضروري است و از طرف ديگر تمامي مؤمنان  - ١

باشند كه براي ثبات يا رشد ايمان خود مستمند تقوا و ديگر اي از تقوا را دارا ميرتبهم

  همنشينانش هستند.

خوبي نمايان شد كه دستورهاي واقعشده براي رشد در اين آيات اين نكته به - ٢

جود ايمان انساني بوده و اين نعمت سبب شد مورد خطاب انسان به دليل وجود ذي

  واقع گردد.

باشد همچنين بيان شد تقوا به عنوان يك عامل كلي داراي مصاديق مختلف مي - ٣

ها به عنوان مصداقي از تقوا نقش اساسي داشته و كه در اعتلاي ايمان تمام همنشين

  كنند.اي از ايمان را حاصل ميمرتبه

همان طور كه ايمان داراي درجات است، تقوا نيز درجات مختلفي دارد كه با  - ٤

  شود.خود حاصل مي مصاديق

گيرد، بايد از قلب عبور كرده، به اعضا نيز راه تقوايي كه بر پايه ايمان شكل مي - ٥

  پيدا كند و ثمره خارجي آن نيز تبلور يابد.

تقوا ناظر به يك بعد نيست، بلكه بر پايه ايمان در افعال مختلف انسان بروز  - ٦

  كند.مي

ل گرفته است، از حالت فردي به حالت تقوايي كه بر پايه ايمان به خدا شك - ٧

  شود و در آن رهبانيت راه ندارد.گر مياجتماعي نيز جلوه

  . تحليل همنشيني تقوا با ايمان در ساحت مكمل٢
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از ديگر انحاي همنشيني واژه ايمان با تقوا همنشيني به صورت مستقل است كه هر 

نند؛ يعني هر كدام براي كمال ككدام به صورت مجزا نقش خود را پا به پاي هم ايفا مي

  باشند. نسبت ايمان با تقوا در اين مقام نسبت تكميلي است.نفس انساني مؤثر مي

» يَعلَْمُونَ  كانوُا لَوْ  خَيْرٌ  اللَّهِ  عِنْدِ  مِنْ  لَمَثُوبَةٌ  اتَّقوَْا وَ  آمَنُوا أَنَّهُمْ  لَوْ  وَ «) در آيه شريفه ١

مستقل بين ايمان و تقوا را مشاهده كرد. در اين  توان رد پاي همنشينيمي )١٠٣(بقره: 

تواند به پاداش قطعي خداوند دست يابد. با آيه از همنشيني اين دو عنصر انسان مي

   باشد.توجه به آيه براي دستيابي به آن پاداش هر دو عنصر ايمان و تقوا ضروري مي

  

  

  

  

اند نه به شين شده) از آيات ديگري كه ايمان و تقوا به صورت مستقل همن٢

اي (ايمان به عنوان زمينه براي تقوا قرار نگرفته و هر دو جداگانه لحاظ صورت زمينه

 جَنَّاتِ  لَأَدخَْلْناهُمْ  وَ  سَيِّئاتِهِمْ  عَنْهُمْ لَكَفرَّْنا اتَّقَوْا وَ  آمَنوُا الْكِتابِ أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ  وَ «اند)، آيه شده

يه به اهل كتاب وعده داده شده اگر ايمان بياورند و در كنار آن باشد. در اين آمي» النَّعيمِ 

گردد. اين نكته نيز تقوا پيشه كنند، گناهانشان بخشوده و جنات نعيم مأوايشان مي

شود كه شرط ورود در جنات پاكيزگي از گناهان است. همان طور كه برداشت مي

ند كه در كنار هم اين اثرات اشود، ايمان و تقوا به صورت مستقل ذكر شدهملاحظه مي

  باشد:را در پي دارند كه شكل هندسي آن بدين گونه مي

  

  

  

  

 وَ  السَّماءِ  مِنَ  بَرَكاتٍ  علََيْهِمْ  لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ  آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ  أَنَّ  لَوْ  وَ «) در آيه شريفه ٣

 پاداش خدايي

 تقوا

 ايمان

 تكفير سيئات

 تقوا

 ايمان

 جنت نعيم
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بيان شده است كه اگر  )٩٦(اعراف: » يَكْسِبُونَ  واكانُ  بِما فَأَخَذْناهُمْ  كَذَّبوُا لكِنْ  وَ  الْأَرْضِ 

اهل قريه دو عنصر ايمان و تقوا را كسب كنند، در پي آن، بركات آسمان و زمين را بر 

گشاييم. اين نتيجه منوط به ايمان و تقواي جمعي است؛ يعني در صورتي نزول آنان مي

ر اين آيه ايمان به صورت شود كه همه به ايمان و تقوا روي آورند. دبركات حاصل مي

زمينه براي تقوا مطرح نشده، بلكه مستقلاً به عنوان يك خصيصه حسنه بيان شده است. 

سازي شيوه اعطاي بركت است كه از زمين و آسمان نشئت نكته ديگر اين آيه مفهوم

اند كه مجراي اعطاي بركت گشته گيرد. در اين آيه بركات به منزله ابوابي مطرح شدهمي

رساند كه اگر اين دو خصيصه ت. خداوند با اسناد فتح به بركات اين استعاره را مياس

براي افراد يك منطقه حاصل شود، از فرط كثرت اعطاي بركت به آنان مثل اينكه خود 

  شود.بركت به مثابه باب بر آنان گشوده مي

ري اسناد در اين آيه اعطاي بركات مقرون به سه تأكيد است؛ يكي لام تأكيد و ديگ

فتح به خود بركت و سوم اعطاي از زمين و آسمان كه كنايه از بركت كثير است. اين 

  باشند.ها در نزول بركت يا نقمت دخيل ميدارد خود انسانآيه بيان مي

شود، اين گشايش نكته ديگر اينكه وقتي گشايش به مؤمنان متقي نسبت داده مي

شود، ي كه گشايش به كفار نسبت داده ميبرايشان بركت است و ماندگار؛ ولي زمان

اي ؛ زيرا بهانه)٤٤(انعام:  »ءٍشَيْ كُلِّ  أَبوْابَ  عَلَيْهِمْ  فَتَحْنا«شود: برايشان تعبير به بركت نمي

  اي است ناپايدار.است براي اتمام حجت بر آنان و بهره

توان نيز مي )١٨(فصلت: » يَتَّقُونَ  كانُوا وَ  آمَنُوا الَّذينَ  نَجَّيْنَا«) در آيه شريفه ٤

باشد. اين همنشيني مستقل را بين ايمان و تقوا مشاهده كرد كه رهاورد آن نجات مي

شود. از نيز مشاهده مي )٥٣(نمل: » يَتَّقُون كانُوا وَ آمَنوُا الذَّينَ  أَنجَْيْنَا وَ «همنشيني در آيه 

شود كه با تقواي ميشود كه ايماني سبب نجات اين همنشيني اين نكته برداشت مي

مستمر همراه باشد. ايمان در مرتبه خود نياز به تجديد ندارد؛ ولي در تقوا مراقبت 

گردد مگر با ارتباط وجودي با خداوند؛. يعني دائمي شرط است و اين مهم حاصل نمي

درك حضور دائمي حضرت حق كه اين دو خصيصه نه تنها در آخرت بلكه در دنيا نيز 
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دارد. نكته درخور توجه اين است كه در برخي آيات ثمره ايمان را  نجات را در پي

/ اعراف: ١٠٣/ يونس: ٩٤و  ٦٦، ٥٨/ هود: ٨٨/ انبيا: ١١٨(شعرا: تنهايي نجات بيان كرده به

تنهايي ذكر كرده است نيز مشاهده و اين ثمره را در برخي آيات ديگر كه تقوا را به )٧٢

شود كه شرط ضروري ع بين اين آيات اين نكته مي. جم)٦١/ زمر: ٧٢(مريم: شود مي

اي از تقوا را دارا هستند؛ پس در مواردي تقواداشتن ايمان است و همه مؤمنان نيز مرتبه

  گيرد و بالعكس.شود تقوا را نيز در بر ميتنهايي ذكر ميكه ايمان به

 وَ  بِمَعْرُوفٍ  فارِقُوهُنَّ  أوَْ  معَْرُوفٍ بِ فَأَمْسِكُوهُنَّ  أَجلََهُنَّ  بَلَغْنَ  فَإِذا«) در آيه شريفه ٥

 الْيَوْمِ  وَ  بِاللَّهِ  يؤُْمِنُ  كانَ  مَنْ  بِهِ  يُوعَظُ  ذلِكُمْ  لِلَّهِ  الشَّهادَةَ  أقَيمُوا وَ  مِنْكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  أَشْهِدُوا

ايمان  )٣- ٢(طلاق: » يحَتَْسِب ال حَيْثُ  مِنْ  يَرْزُقْهُ  وَ  مَخْرَجاً  لَهُ  يَجْعَلْ  اللَّهَ  يَتَّقِ  مَنْ  وَ  الْآخِرِ 

اي ذكر شده اند كه براي هر يك به طور مجزا ثمرهو تقوا همنشين مستقل قرار داده شده

است. در اين آيه براي ايمان موعظه پذيربودن و براي تقوا گشايش و رزق ذكر شده 

جه توان اين ثمرات را نتياند، مياست. اگرچه اين ثمرات به صورت مجزا ذكر شده

همنشيني هر دو مورد نيز دانست. به همان بيان سابق كه شرط تقوا داشتن ايمان است و 

  اي از تقوا را نيز به همراه دارد.كسي كه مؤمن است، مرحله

 الذَّينَ  وَ  آمَنُوا الَّذينَ  مِنَ  يَسْخَرُونَ  وَ  الدُّنيْا الْحَياةُ  كَفَرُوا للَِّذينَ  زُيِّنَ «) آيه شريفه ٦

نيز ايمان و تقوا  )٢١٢(بقره: » حِسابٍ  بِغَيْرِ  يَشاءُ مَنْ  يَرْزُقُ  اللَّهُ  وَ  الْقِيامَةِ  يوَْمَ  فَوْقَهُمْ  اتَّقَوْا

را همنشين ساخته و ارتباط مستقلي در بين آنها وجود دارد. در اين آيه بحث از 

ر روز گرفتن مؤمنان توسط كفار است و در ادامه مقام متقين را برتر از كفار دسخرهبه

  كند.قيامت قلمداد مي

در انتها هم ثمره همنشيني ايمان و تقوا را علاوه بر مقامشان، رزق بدون حساب 

 مخصوص قيامت، در اي كه قابل ذكر است اين مورد است كه برترىدارد. نكتهبيان مي

ان باشد و علاوه بر ايم نكرده پاره را آنها تقواى رشته كفّار، زبان زخم كه است مؤمنانى

شود انسان در مقابل سخره ديگران سر اند. آنچه باعث ميخويش، تقوا را حفظ كرده

  باشد.فرود نياورد، ايمان به همراه تقوا مي
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 لا وَ  أُجُورَكُمْ  يُؤْتِكُمْ  تتََّقوُا وَ  تُؤْمِنُوا إِنْ  وَ  لَهْوٌ  وَ  لَعِبٌ  الدُّنْيا الْحيَاةُ  انَّمَا«ِ) آيه شريفه ٧

نيز نمايانگر همنشيني مستقل بين ايمان و تقواست. در  )٣٦(محمد: » مْوالَكُمْ أَ  يسَْئلَْكُمْ 

شود انسان اين آيه بحث از زودگذربودن زندگي دنياست و اينكه ايمان و تقوا سبب مي

از اين دنياي فاني دل بكند و به سراي باقي دل ببندد و آن پاداشي را كه وعده داده 

گردد كه به ا داشتن ايمان و تقوا بينشي عايدش ميشده، كسب نمايد؛ زيرا انسان ب

فرمايد در مقابل اين هدايت مزد و يابد. در پايان نيز ميزودگذربودن دنيا علم مي

  خواهد. اين همنشيني نيز شبكه معنايي خاصي براي تقوا حاصل كرده است.پاداشي نمي

 مُصَدقِّاً  أَنْزَلْتُ  بمِا آمِنوُا وَ «) از ديگر موارد همنشيني مستقل بين ايمان و تقوا آيه ٨

 )٤١(بقره: » فَاتَّقُونِ  إِيَّايَ  وَ  قَليلاً  ثَمَناً  بِآياتي تَشْتَرُوا لا وَ  بِهِ كافِرٍ  أَوَّلَ  تَكُونوُا لا وَ  معََكُمْ  لِما

باشد. در اين آيه بحث از ايمان به قرآن كريم، عدم كفر به آن، عدم فروش آيات و مي

شود، ايمان و تقوا به صورت مستقل ذكر همان طور كه ملاحظه مي نهايتاً تقواست.

  كنند.اند و نقش همنشيني همسازي را ايفا ميشده

 عَلَى ليَْسَ «) از ديگر آيات كه نمايانگر همنشيني مستقل بين ايمان و تقواست، آيه ٩

 الصَّالِحاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنُوا وَ  اتَّقَوْا مَا إذِا طَعِمُوا فيما جُناحٌ  الصَّالِحاتِ عَمِلوُا وَ  آمَنُوا الذَّينَ 

باشد. در اين ) مي٩٣(مائده: » الْمُحْسِنينَ  يُحِبُّ  اللَّهُ  وَ  أَحْسَنوُا وَ  اتَّقَوْا ثُمَّ  آمَنُوا وَ  اتَّقَوْا ثُمَّ 

 مقام يك آيه سه مرتبه تقوا تكرار شده است. اين مسئله بيانگر اين نكته است كه تقوا

 معنوى مقامات تمامى شامل كه روحى است حالتى نيست، بلكه معنوى و دينى محدود

 است تقوايى معنوى، مقامات از مقامى و درجه هر براى كه معنا اين به شود؛مى

رساند؛ لذا در كنار ايمان، عمل بودن تقوا را ميمقام كه تشكيكي آن خود به مخصوص

ين مراحل بايد مراعات تقوا شود صالح و احسان تقوا ذكر شده است؛ يعني در تمامي ا

و اين كاشف از اهميت بحث تقواست. ايمان در اين آيه به صورت همنشيني همساز 

  ها غفران گناهان بيان شده است.براي تقوا مطرح شده است كه اثر اين همنشيني

) نيز اين ٥٧يوسف: » (يَتَّقُونَ  كانُوا وَ  آمَنُوا لِلذَّينَ  خَيْرٌ الْآخِرَةِ  لَأَجْرُ  وَ «) در آيه ١٠

خورد. در اين آيه نيز ايمان به همراه تقواي مستمر طلب شده نوع همنشيني به چشم مي
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   باشد.مي است كه نتيجه اين نوع همنشيني اجر اخروي

 قالَ  إِلَيْكَ  هُدْنا إِنَّا الْآخِرَةِ  فِي وَ  حَسَنَةً  الدُّنْيا هذِهِ  في لَنا اكْتُبْ  وَ «) در آيه شريفه ١١

 يُؤْتُونَ  وَ  يَتَّقُونَ  لِلذَّينَ  فَسَأَكْتُبُها ءٍ شَيْ كُلَّ  وَسِعَتْ  رَحْمَتي وَ  أَشاءُ  مَنْ  بِهِ  أُصيبُ  عَذابي

اند. در آيه از دو ايمان و تقوا همنشين مستقل گشته» يُؤْمِنُونَ بِآياتنِا هُمْ  الَّذينَ  وَ  الزَّكاةَ

واسعه خداوند كه شامل همگان نوع رحمت بحث به ميان آمده است؛ يكي رحمت 

گردد و ديگري رحمت خاصه او كه مختص گروهي است. در اين آيه تقوا، زكات و مي

ايمان سه عامل براي كسب رحمت قطعيه و خاصه خدا بيان شده است. همچنين 

نيست. آيه  چنين الهى عذاب ولى است؛ فراگير خداوند توان بيان داشت كه رحمتمي

 حتمى الهى رحمت شمول تكاليف، به عمل و تقوا وجود است كه بابيانگر اين مسئله 

 امكان استغفار، و توبه با زيرا نيست؛ حتمى عذاب معصيت، و گناه وجود با است؛ ولى

  اند.دارد. پس در اين آيه نيز ايمان و تقوا همنشيني مستقل بيان شده وجود مغفرت

  

  

  

  

  

  

 لا اللَّهِ  أوَْلِياءَ إِنَّ ألَا«اند، آيات منشين شده) از آياتي كه ايمان و تقوا مستقلاً ه١٢

باشد. در مي )٦٣-٦٢(يونس: » يَتَّقُونَ  كانُوا وَ  آمَنُوا يَحْزَنوُن الَّذينَ  هُمْ  لا وَ  عَلَيْهِمْ  خوَْفٌ 

دهد؛ يعني اين ايمان و تقواي مستمر انسان را ولي الله قرار مي اين آيات بيان شده كه

شوند انسان يگانه وليّ خود را خدا قرار دهد كه اين ولايت اثراتي دو عنصر باعث مي

خاص در پي دارد. آن اثرات عدم خوف و حزن در دنيا و آخرت است؛ زيرا ايمان و 

 بر كنندمى دلالت خوبىبه كند. اين آياتتقوا در دل انسان فقط خداترسي ايجاد مي

 و عبوديت معناى آن با كه ايمانى آن ؛است ايمان عالى درجه ايمان، اين از منظور اينكه

 تقوا

 ايمان

 رحمت خاصه ايتاء زكات
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 شريكبى واحد خداى از غير بنده و رسدمى كمال حد به بنده براى صرف، مملوكيت

 به يا بترسد آن فوت از تا ندارد چيزى خودش كه شودمعتقد مى و بيندنمى مالكى

 اىتقو از بعد است ايمانى آيات اين در ايمان .گردد اندوهناك آن دادنازدست خاطر

  است. اول مرتبه ايمان كه ابتدايى ايمان نه مستمر

همان طور كه بيان شد، در اين آيات شريفه ايمان و تقوا به صورت همنشيني 

اند. در تمام آياتي كه اين نوع همنشيني در آنها رخ داده مستقل و مكمل مطرح شده

حاصل شده است  است، ثمره و نتيجه بيان شده است. از همنشيني ايمان و تقوا ثمراتي

كه در درون اين  - شود واژه تقواكه يك شبكه بزرگ معنايي را شكل داده و باعث مي

  ها به خود بگيرد.معناي خاص مرتبط با اين واژه - سامانه معنايي قرار گرفته است

  . تحليل همنشيني تقوا با ايمان در ساحت تأثيرپذير٣
اي ايمان به صورت مقام و مرتبه )٥١(دخان: » أَمين مقَامٍ  في الْمُتقَّينَ  إِنَّ «در آيه شريفه 

براي افراد باتقوا مطرح شده است. گرچه غالب مفسران امين را صفت براي متقين 

اند صاحب مقام در امن برداشت كرده و اين كلام را مجاز در نسبت دانسته و بيان داشته

آيد، خلاف اين مطلب را ، آنچه از ظاهر آيه بر مي)١٤٩ص، ١٨ج، ١٤١٧، (طباطبايياست 

كند. در اين آيه مقامي كه به متقين وعده داده شده است، همان ميزان ايماني اثبات مي

اند. در آخرت به ميزان ايمان كه با تقوا آن را است كه با خود در دنيا حفظ كرده

، گردد؛ يعني ايمان و درجات ايماني اخروياند، درجاتي از ايمان عطا ميمحافظت كرده

اثر ميزان و درجات تقواي دنيايي است كه انسان در مدت عمر خود آن را كسب كرده 

  باشد.است. اين تأثيرپذيري ايمان از تقوا مي

  نتيجه
همان طور كه گذشت، همنشيني ايمان نسبت به تقوا در سه ساحت تعريف شد. ساحت 

ت سوم تأثيرپذير بودن ايمان براي تقوا، ساحت دوم همنشيني مستقل و ساحاول زمينه

توان كه ايمان نتيجه براي تقوا قرار گرفته بود. با بررسي در اين سه سامانه معنايي مي

توجهي داراست؛ زيرا از بيان داشت در سير متقين به سمت كمال، ايمان نقش قابل
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اي براي متقين دارد؛ يعني وجود ايمان در متقين سبب ابتداي سير آنان، ايمان نقش زمينه

شود. در ادامه سير متقين، ايمان نقش تكميلي را ايفا ه ساحت ربوبي به آنان ميتوج

كند كه در هر آيه وجه تكميلي آن نمايان شده بود. در انتها نيز سرانجام متقين مقامي مي

از ايمان برايشان بود؛ لذا ايمان در هر سه ساحت مانند يك همراه هميشگي با متقين 

  وجود دارد. 

ن دانسته و معتقد است تقوا وصف طبقة امتقين را همان مؤمن طباطباييلذا علامه 

  .)٤٣ص ،١ج ،(همانن نيست، بلكه با تمام مراتب ايمان قابل جمع است اخاصي از مؤمن

 
  

  

                                                            

و ديگر آياتي كه ايمان » مُّؤْمِنِين كُنتُم إِن اللَّهَ  اتَّقُواْ  وَ «با توجه به آيه  نكته ديگر اينكه

مرتبه تقوا فوق مرتبه ايمان توان بيان داشت زمينه براي تقوا قرار گرفته است، مي

ايمان و هر مؤمني متقي نيست؛ لكن هر شخص متقي  يتقوا فضيلتي است وراباشد. مي

ار گرديده و از كمال يا اينكه تقوا همان ايماني است كه محقق و استو. باايمان است

و بايد دانست تقوا مقام بلندي است كه اگر  گرددمي ارايمان، استحكام ملكه تقوا پديد

رساند و در انسان را از حضيض ناسوتي به مقام ملكوتي مي ،توأم گردد آنايمان با 

هاي روحاني و جسماني ملتذذ و برخوردار ن، از انواع و اقسام نعمتاجايگاه مقرب

خواهد و زيربناي آن به وسيله ايمان يافتن به ملكه تقوا زمينه ميد. بنابراين دستگردمي

تر رشد تقوا در فرد سريع ،تر باشدبه طوري كه هرچه ايمان مستحكم ؛شودريزي ميپي

  .است

  

 سير متقين به سمت كمال
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